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ھای مالی با سیاسترویارویی اعیان خراسان و ماوراءالنھر
*ھای مالی ایشان در نیشابورسامانیان و غزنویان با تاکید بر سیاست

١دوسی مشھداستادیار دانشگاه فر/ حمید رضا ثنائیدکتر 

٢دانشیار دانشگاه تھران/ ھزاوههاحمد بادکوبدکتر 

چکیده
سامانی و نیز سراسر عھد غزنـوی ظالمانـه بـود و در ایـن     ۀای از دورھای مالی در بخش عمدهسیاست

ھا و مطالبـات  رفت. خراج سنگین و دیگر تعدیدوره، ستم بسیاری بر رعایا و به ویژه اعیان زمیندار می
ھـای بسـیاری از   این دو دوره که حدود یک سده در خراسان به طول انجامیـد، امـوال و زمـین   مالی در

طبقات مختلف مردم به ویژه اشراف را دستخوش چپاول و مصادره ساخت. 
سامانی که عوایـد خـراج و   ۀدھد؛ از زمانی در دورھای مالی در این دوره نشان میبررسی سیاست

ۀھای مالی و خراج سنگین و مصادرسپھسالار و سپاھیان بخشیده شد، تعدیبرخی قوانین مالیاتی نو به 
غزنـوی بـه   ۀاملاک در خراسان ـ که از روزگاری کھن وجود داشت ـ شدت گرفت. این وضع در دور  

داد.ھای مالی، بیشتر اعیان یا اشراف ثروتمند را در معرض آسیب قرار اوج خود رسید. این سیاست
امانی و غزنوی مرکز گردآوری خراج (به معنای عام آن: درآمدھای حکومت) در سۀنیشابور در دور

نیشابور بـیش از  ۀھای مالیاتی بر اشراف و عامرفت؛ از ھمین رو، مصادیق این ستمخراسان به شمار می
ھـای مـالی، اعیـان    دیگر شھرھای قلمرو سامانی و غزنوی در منابع نمود یافته است. در اثـر ایـن سـتم   

ن و ماوراءالنھر از جمله نیشابور برای سرنگونی این دو حکومت به تکاپو پرداختند. خراسا

.اموال، رسوم محدَثۀسامانیان، غزنویان، نیشابور، خراج، مصادر:ھاکلیدواژه

.۰۸/۰۶/۱۳۹۱؛ تاریخ تصویب نھایی: ۰۹/۰۳/۱۳۹۱*. تاریخ وصول: 
1 .Email: Hamid_ sanaei60@yahoo.com
2 .Email: hazaveh@ut.ac.ir
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سامانی ۀ. خراج و دیگر مطالبات مالی در بخش متأخر دور۱
م آن، درآمدھای حکومت، نکـ : ریـس،  نماید که از نظام گردآوری خراج (به مفھوم عاچنین می

) پیش از حکومت سلجوقیان اطلاعاتی مفصل و دقیق وجود ندارد. از گزارشی که ثعـالبی بـه   ۶
سـامانی نیشـابور بـوده    ۀخراسان در دور» دیوان خراج«توان دریافت که مرکز دھد میدست می

پوشنگ و بـادغیس، چـون   بکر کاتب، عامل ھرات واین گزارش، ابو احمد بن ابیۀاست. برپای
که نارضـایی  ١ای بودای خواند و ضمن آن سرودهخواست از کار کناره گیرد، در نیشابور خطبه

پس از ایـراد  .دادنان از پرداخت آن را نشان میاو از زمان درخواست خراج از مردم و ناتوانی آ
ۀکـه در دور خـوارزمی ابـوبکر  رسائل). از ۴/۶۶این خطبه با درخواستش موافقت شد (ثعالبی، 

شناخته » بندار نیشابور«توان دریافت که متصدی خراج نیشابور با عنوان سامانی نگاشته شده می
۳۸۳ادیـب (د. شده است. بندار نیشابور شخصی به نام ابوالفرج از شاگردان ابوبکر خوارزمیمی

داری تـوس گمـارد   ، اسـتادش را بـه بن ـ  ٢ای برده بودندق) یا از کسانی که از صحبت وی بھره
سامانی متصـدیان  ۀاین گزارش، بندار نیشابور در دورۀ). بر پای۱۵۴، ۳۹ـ۳۸(ابوبکر خوارزمی، 

بودنـد (نکــ :   ویان در نواحی نیشابور جانشـین  کرد. آنبع نیشابور تعیین میرامر خراج را در 
). ۳۹ـ ـ۳۸و، قس: ھم ـ۱۵۴شد (ھمو، خود جانشین وزیر خوانده میاو)؛ چنان که ۳۹ـ۳۸و، ھم

) نیز بـه عنـوان بنـدار نیشـابور معرفـی      ۴/۴۱۱) و معقل (ثعالبی، ۹۳ـ۹۱ابو احمد رازی (ھمو، 
ھا مالیات نقـدی یـا جنسـی بسـته     اند. از آن جا که برداشت محصولات گوناگون که بر آنشده
)، خراج خراسـان دو بـار در سـال، در تابسـتان و     ۷۹شد، در فصول متفاوتی بود (باسورث، می

). ۲۹۵شد (مقدسی، زمستان گرفته می
سراشـیبی سسـتی و زوال نیافتـاده بـود،     بهدر این دوره تا زمانی که ھنوز حکومت سامانی 

). مقدسی خراج نیشابور (بـه معنـای عـام آن) در    ۱۵۲مالیات وضع پیشین را داشت (نکـ : متز، 
تقریباً ھمـان مبلـغ   نسخه بدل) که ۳۴۰درھم گزارش کرده است (ص ۱۱۰۸۶۰۰زمان خود را 

۳۷۹ـ ۳۰۷طاھری است. این آمار با توجه به سخنی از رئیس ابو محمـد میکـالی (  ۀخراج دور

وانِ الخراجِیعلی کُتّاب ِ دومٍ      یکلَّ یسلامُ االلهِ منّ. ١
ه عن مالِ الزواجِ.یعجََزْنا فا فی زمانٍ      یرومونَ البغای

)۴/۶۶، ی(ثعالب
را نیـز بـا ھمـین خطـاب     او ابـوالفرج برده است.کار میبهشاگردانش را برای » فرزندم«خطاب یرسد خوارزمی. به نظر م٢

بودن نسبت به مخاطب از چنین خطـابی اسـتفاده   مسنبه جھت که خوارزمیوجود دارداین احتمال نیز اگرچهخوانده است؛
کرده است.
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۳۵۶ریاست وی بر نیشابور (ۀنسخه بدل) احتمالاً به زمانی اندک پیش از دور۵ق) (نکـ : ص 

ر ایـن  ) یا مقارن ریاست وی مربوط است. به احتمـال بسـیا  ۵/۴۳۴ق) (سمعانی، ۳۷۶حدود –
آمار مربوط به زمانی بود که رسوم جائرانه در اخذ خراج در سپھسالاری ابوالحسن محمـد بـن   

ق) برقرار نشده بود. خراج سه ناحیه ۳۷۱ـ۳۵۰ق، ۳۴۹ـ ۳۴۴ابراھیم سیمجوری (سپھسالاری: 
» خـزائن «نقـل مقدسـی کـه آنھـا را     ۀدرھم) نیز بر پای۱۶۲۴۸۴۷طوس، ابیورد و نسا (مجموعاً 

خواند (مقدسی، ھمانجا)، ظاھراً از سوی عاملان خراج نیشابور محاسـبه و جبایـت   بور مینیشا
؛ ناجی، ۱۵۲؛ متز، ۴۶۹شد. به طور کلی، مالیات و خراج تا این دوره سبك بود (ابن حوقل، می

تر بود و برخی از نـواحی غربـی،   ). با آن که قلمرو سامانی نسبت به قلمرو طاھری کوچك۳۱۱
تر در قلمرو طاھری بود، اکنون در اختیار سامانیان نبود، سامانیان و کرمان که پیشاز جمله ری

درھم) (مقدسی، ھمان جا) ۱۱۳۲۱۸۴نه تنھا خراج شھرھایی چون نیشابور (ذکر شد) و مرو ( 
را افزایش ندادند؛ بلکه خراج این دو شھر مقدار اندکی ھم کاھش یافت؛ تنھـا در مبلـغ خـراج    

طـاھری (ابـن   ۀدرھـم دور ۱۱۵۹۰۰۰(ھمان) نسبت به درھم)۱۹۳۵۴۲۱آن (ھرات و نواحی 
شود؛ شاید به آن علت که خراج اسفزاز و درھم افزایش دیده می۷۷۰۰۰۰) حدود ۳۶خردادبه، 

شد. نیز ھمراه با آن محاسبه می١ایندح
ق) ۳۴۳ـ ۳۳۱:مالیات تا امارت امیر حمید، نوح بن نصر (حکـۀدریافت نسبتاً عادلانۀشیو

ادامه یافت. گفته شده چیرگی سپاھیان بر امور حکومت در این زمان، دولت سـامانی را نـاگزیر   
را بـه دنبـال داشـت (فروزانـی،     ھا را به دو برابر افزایش دھد که نارضـایی عمـومی  کرد مالیات

ربوط تخمینی مربوط به آمار مقدسی (نکـ : بند پیشین) صحیح دانسته شود و مۀ). اگر دور۱۶۳
تر نباشد، باید پذیرفت که تا زمانی که مقدسـی خـراج شـھرھای خراسـان و از     به زمانی متقدم

کند، تغییر خاصی در میزان خراج صورت نگرفته بود؛ با این ھمـه،  جمله نیشابور را گزارش می
شد، ھمیشه با این ق) آنچه عملاً گرفته می۳۴۳ـ۳۳۱:نوح بن نصر (حکـۀرود از دورگمان می

داد. از چند مورد شکایت مردم نیشابور از سپھسـالاران  ھایی رخ میآمار تطابق نداشت و تعدی
توان دریافت که دست کم از حدود امارت نوح یاد شده عواید مالی خراسـان  و عاملان آنان می

شخصی، معاش لشکریان زیر دست خود را نیز ۀدر کف سپھسالار بود تا افزون بر برداشتن بھر
گرفت کـه بـه   کند. این امر از ماھیت ذاتاً متکی بر سپاھیگری حکومت سامانی نشأت میتأمین 

. حرف پس از الف بدون نقطه آمده است. از تلفظ و جایگاه دقیق این مکان اطلاعی به دست نیامد. ١
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رسد پس از این در خراسان سیاستی پایدار بود و از موانع پیشـرفت یـا گـاھی اسـباب     نظر می
آمد. کشـمکش میـان امـرای سـپاه بـرای بـه چنـگ آوردن منصـب         خرابی ولایات به شمار می

افتاد، احتمالاً از ھمین موقعیـت  عصیان که در سر برخی از آنان میسپھسالاری خراسان و خیال 
خاست. از آن جا کـه بایـد سپھسـالار و سـپاھیانش نزدیـك بـه       میخاص منصب سپھسالار بر

بودند، جایگاه استقرارشـان نیشـابور بـود. گـزارش     بویه، میمرزھای قلمرو دشمنان سامانیان، آل
سپھسـالار و  ۀق) بھـر ۳۷۷ـ ـ۳۷۴جوری (سپھسـالاری:  سپھسالاری ابـوعلی سـیم  ۀعتبی دربار

و چون کـار  «دھد: زیردستان سپاھیش را از خراج گرد آمده از ولایات خراسان بخوبی نشان می
او در استعلا و استیلا به غایت رسید، جملگی بلاد خراسان با تصرف گرفـت و مـال معـاملات    

ق] ازو استدعا کرد تا بعضـی  ۳۸۷ـ۳۶۵: بر اتباع خویش موزَّع گردانید و نوح بن منصور [حکـ
اندازه بیولایات با تدبیر دیوان خاص گذارد، التفات ننمود و جواب داد که این جایگاه حشمی

ولایت بـه  ۀرسد و عرصمجتمع است و وجوه دیوانی مستغرق اقامات و اطماع بدیشان فرا نمی
ای انعـام فرماینـد و   پـاره نـان کند و حاجت است که از حضرت به مزیدمواجب ایشان وفا نمی

). ۹۱(ص » طرفی دیگر از نواحی ممالك با اعتداد ما اضافت کنند
این گزارش جدا از آن که از قدرت روزافزون سپھسالار در این دوره از حکمرانی سامانیان 
که عھد زوال و سستی بود، حکایت دارد، به طـور ضـمنی دربردارنـده دو واقعیـت دیگـر نیـز       

از رسد و دیگران به دوره سامانی میدھد سابقه اقطاع مورد استفاده سپاھینشان میھست؛ یکی 
شـد، پـرده   اھمیت و فراوانی عوایدی که از ولایات خراسان نصیب سپھسـالار و حشـم او مـی   

داد. به طور کلـی،  دارد؛ عوایدی که حتی سپھسالار را در مقابل فرمان امیر سامانی قرار میبرمی
توانست با بخشش اموال به سپاھیانی که دور او طلب و ماجراجویی میر سیادتق ھ۴ۀدر سد

رسـد بیشـتر ایـن    تری بخشـد. بـه نظـر مـی    گرد آمده بودند، موفقیت و پیروزیش را دوام بیش
سپاھیان در خراسان و ماوراءالنھر ترك بودند. این ھمه، از افتادن دسـتگاه خلافـت و حکومـت    

خاست. در روی کار آمـدن علـی بـن    سستی، آشفتگی و فساد برمیوالیان ولایات در سراشیبی
بویه کاملاً آشکار شد که بخشش به سپاھیان زیردست تا چه اندازه در موفقیت یک امیـر نقـش   

اش گـروه گـروه   بخشی او، جنگجویان ھمولایتی گیل و دیلمـی حاتمۀدارد. با پخش شدن آواز
کـه  ). ھمچنین ھنگـامی ۱۶۸ـ۱۶۷نك: خضری، بدو پیوستند و بدین سان کارش رونق گرفت (

تاش از برابر ابوالحسـین سـیمجوری بـه گرگـان عقـب نشسـت، فخرالدولـه دیلمـی (حکــ :          
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ق) افزون بر بخشیدن ھدایای بسـیار بـدو، خـراج و معاملـت گرگـان و دھسـتان و       ۳۸۷ـ۳۶۶

کوتـوالان و  ارزاق «آبسکون و اسـترآباد را جـز مقـدار انـدکی کـه در راه آبـاد کـردن دژھـا و         
را صرف سـپاھیان  » صلات و مبراّت«شد، به وی واگذار کرد و تاش آن صرف می» مستحفظان

خود کرد و به ھر کدام از [امرای] سپاھش از این ولایت اقطاعی داد و رفـاه و معیشـت ایشـان    
گـزارش  ۀ). عتبـی در ادام ـ ۷۶(عتبـی،  » تر] به خراسـان بـود  بھتر از آن شد که [پیش«در آن جا 

زیردستان وی و سـتم بسـیاری   » مصادرات و مطالبات عنیف«حضور تاش در گرگان از ۀربارد
وضـع شـده از   ۀسابقبی» رسوم جور و اجحاف«که از سوی ایشان بر مردم رفته بود و ھمچنین 

خراسـانیان نیـز در معـرض سـتم     ۀ). به ھمین گونه، عام۸۲سوی ایشان سخن گفته است (ص 
توانسـت  ار داشتند و در زمان زوال زمامداری سـامانیان، امیـر کـه نمـی    سپاھیان و کارگزاران قر

ھـای او بـر   توانست از تعدیعواید برخی از ولایات خراسان را از سپھسالار بستاند، چگونه می
گزاران جلوگیری کند.خراج

ــ  اجمالاً اشاره شـد چنان کهـ سامانی  ۀنخستین گزارش از نارضایی مردم نیشابور در دور
ق رو سـوی  ۳۳۳ق) است که در رجب سـال  ۳۴۳ـ۳۳۱: بوط به امارت نوح بن نصر (حکـمر

روز در آن به سر برد. کسانی نزد وی آمدند و از بدخویی ابوعلی بن محتاج ۵۰نیشابور نھاد و 
ق) و درازدستی عاملان وی نالیدنـد. امیـر او را برکنـار کـرد و     ۳۳۳ـ۳۲۶چغانی (سپھسالاری: 

ق) را بـر جـای وی نشـاند    ۳۴۹ـ ـ۳۳۴جور (سپھسالاری بـرای نخسـتین بـار:    ابراھیم بن سیم
کـه مـردم   وجود داشتبیھق شخصی به نام ابوسعیدک در قصبۀدر این زمان). ۳۴۰(گردیزی، 

». رسـید در تمھید قواعد ظلم به ھمـه غـایتی مـی   «، بن فندقاز وی در رنج بودند و به عبارت ا
). ۲۷۲د (ص جوانان روستا نیمه شبی او را کشتن

ق) سامانیان به سختی مواجـب سـپاھیان   ۳۶۵ـ۳۵۰امارت منصور بن نوح (حکـ : ۀدر دور
ق امیـر سـامانی،   ۳۵۶). شـاید بـه ھمـین علـت بـود کـه در سـال        ۱۳۳پرداختند (فرای، را می

ق)، ۳۷۱ـ۳۵۰ق، ۳۴۹ـ۳۴۴ابوالحسن (ابوالحسین) محمد بن ابراھیم سیمجوری (سپھسالاری: 
راسان را برای رویارویی با آل بویه مأمور کرد. پس از فراھم شدن مقدمات جنـگ،  سپھسالار خ

ۀق)، یکـی از متحـدان حکومـت سـامانی و مصـالح     ۳۵۶ـ ـ۳۲۳مرگ وشمگیر زیاری (حکـ : 
آنچه ۀ) ھم۵۷۸ـ۸/۵۷۷ق) (ابن اثیر، ۳۶۶ـ۳۳۵(حکـ : فرزندش، بیستون با رکن الدوله دیلمی

ق)؛ عضـدالدوله پـذیرفت بـه    ۳۵۶و کـار بـه مصـالحه انجامیـد (    را که بافته بودند رشته کـرد  
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سامانیان خراج بپردازد؛ ولی پرداخت آن چندان نپاییـد (فـرای، ھمـان جـا). ایـن وضـع مـالی        
اش در پرداخت مواجب لشکریان و نیز دوام نیاوردن خراج وعده داده شـده  حکومت و ناتوانی

مقـارن سپھسـالاری ابوالحسـن    » می جائرانـه رسـو «ای بـرای برقـراری   از سوی آل بویه، زمینه
ق) کـه پـس از   ۳۷۲ـ۳۷۱سپھسالاری ابوالعباس تاش (سپھسالاری:ۀسیمجوری شد؛ زیرا دربار

ابن سیمجور بدین منصب گماشته شد، آمده است که چون به سپھسالاری رسید، بساط عـدل و  
را » رسـوم جـائر  «و انصاف و رأفت را گسترد و امـور دواویـن و قـوانین را سـر و سـامان داد     

). ابومنصـور  ۴۷اندازان در اموال مستمندان را کوتاه کرد (عتبـی،  دستبرانداخت و دست طمع
ق) در ھجو ابوالحسن (ابوالحسین) سیمجوری و مدح ابوالعباس تاش ۴۲۷ثعالبی نیشابوری (د.

چنین سرود: 
تاءَ مَضَی بقـُبحٍ فـاش                        أتَی الرَّبیعُ لنا بِحسُنِ ریاشوإنَّ الشِّـ

)۷۲(عتبی، ١وَ مَضَی ابنُ سیمجورَ بِقبُحِْ فِعالِهِ                      وَ انتْاشَ أبناءُ الکــِرامِ بتِاش
ق) را پس از آن ۳۷۱ـ۳۵۰ق، ۳۴۹ـ۳۴۴ابوالحسن بن سیمجور (سپھسالاری: امیر سامانی

ق) ۳۴۹ۀه نزد او بردند، برکنار کـرد (جمـادی الآخـر   ھای وی را بکه مردم نیشابور گلایه ستم
ھمـین سـال ابومنصـور عبـدالرزاق     ۀالحجق تا ذی۳۴۹). پس از او، از اواسط ۳۵۳(گردیزی، 

«... سپھسالار سامانی بود. اگرچه سپھسـالاری او چنـدان نپاییـد، ولـی در ھمـین مـدت کوتـاه        
ھاد و بـه مظـالم بنشسـت و حکـم میـان      ھای نیکو نولایت مادون النھر نیکو ضبط کرد و رسم

خصمان خود کرد و انصاف رعایا از یکدیگر بستد و ابومنصور مردی پاکیزه و رسم دان و نیکو 
ق سپھسـالاری بـه   ۳۴۹ۀ(ھمـان). در ذی الحج ـ » ھای نیکو فـراوان بـود  عشرت و اندرو فعل

ق بـه  ۳۵۰ۀالحجذی)؛ آن گاه ابوالحسن سیمجوری دوباره در۳۵۴الپتگین داده شد (گردیزی، 
سپھسالاری رسید و چون آن کار را در دست گرفت، این بار با رعیت بـه نیکـی رفتـار کـرد و     

ھایی خوب برقرار کرد و پیوسته بـا اھـل علـم نشسـت و     سیاستی نیکو در پیش گرفت و رسم
کسانی که بـه خـاطر کارھـای ناشایسـت وی رنجـی دیـده بودنـد،        ۀکرد و از ھمبرخاست می

).  ۳۵۷ـ۳۵۶ھای بد پیشین را به کناری نھاد (ھمو، ی کرد و خوی زشت و رسمدلجوی
اش عمـل معونـت و   ق) در آغـاز حکمرانـی  ۳۸۷ـ ـ۳۶۵نوح بن منصـور سـامانی (حکــ :    

زشتش [ماننـد زمسـتان] از   یمجور با کارھایما آمد. ابن سیبراکوینیھاآشکارش گذشت و بھار با جامهیزشت. زمستان با ١
م زادگان با [بھار] تاش جوانه زدند و سربرآوردند.یان رفت و کریم
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نیشابور و ھرات و قھستان را به سپھسالار ابوالحسن محمد بن ابـراھیم بـن سـیمجور    ١أحداث

ی را به عنوان نخسـتین سپھسـالار کـه دارای لقـب     یاد شده اضافه کرد و ضمن وصلت با او، و
رسـد ایـن امـر نیـز زمینـه را بـرای       ). به نظـر مـی  ۳۶۲ـ ۳۶۱خواند (ھمو، » ناصر الدوله«شد، 

عتبـی  تر سپھسالار و سپاھیان تحت امرش بـیش از پـیش فـراھم کـرد.    ھای مالیاتی بیشتعدی
یش از او در سپھسـالاری  ای کـه پ ـ سپھسـالاری تـاش از رسـوم ظالمانـه    ۀضمن سـخن دربـار  

). پس از وزارت ابوالحسین عتبی (از ربیـع  ۴۷سیمجور وجود داشته سخن گفته است (ص ابن
ق) و کدورتی که وی از امیر ابوالحسن سیمجوری در دل گرفت، ابوالحسن عـزل و  ۳۶۷الآخر 

نیشابور ق وارد۳۷۱به جای او تاش ملقب به حسام الدوله سپھسالار شد. تاش در نیمه شعبان 
نـاتوانی  تاریخ یمینی). در ۳۶۳ـ ۳۶۲شد و به مدت یک سال بر سر این منصب بود (گردیزی، 

و سستی امیر ابوالحسن سیمجوری در دفع خلف بن احمد، فرمانروای سیستان که راه نافرمانی 
).  ۴۵ـ ۴۴پیش گرفته بود، علت عزل او دانسته شده است (صص 

خـواھی در  امـوال و تعـدی و زیـاده   ۀای سیمجوری مصادربه ھر روی، در سپھسالاری امر
تاریخ ۀترجمو مانند آن که در » قوانین جور«و » رسوم محدَث«گرفتن مالیات کم نبود. آنچه از 

آل سیمجور آمده احتمالاً به برقراری خراج سـنگین و امـور مربـوط بـه     ۀدر وصف دوریمینی
شده ناظر است. به گزارش ابن فنـدق، یکـی از   ھای غیر متعارف تازه وضعیا مالیات» أحداث«

کـرد، از وارثـان او   این رسوم در اواخر عھد سامانی آن بود که ھر کارگزار دیوان که فـوت مـی  
نو برقرار کرد؛ بنـا بـر   ق) خود رسمی۳۹۱شد. در بیھق امیر ابوالفضل زیادی (د.مالی گرفته می

). ایـن  ۱۳۰شـد (ص  از وارثان او گرفته میمرد و پسری نداشت، مالیاین قانون، اگر کسی می
گزارش از آزاد بودن دست امرای سپاه در خراج و دیگر امور مالی حکایت دارد. بـه ھـر روی،   

امیران ناصرالدین [سبکتکین] و سیف الدوله [محمود] در نیشـابور بسـاط   «پس از آل سیمجور، 
ھـای مـذموم و قـوانین    تعدل و رأفت و انصاف و معدلت بگستردند و رسوم محـدث و بـدع  

جور باطل گردانیدند ... و قواعد ظلم و اعتساف و جور و اجحاف که در ایـام فتـور و عھـد آل    
). ۱۱۰(عتبی، ...» سیمجور حادث شده بود در جملگی بلاد خراسان منسوخ گردانیدند 

نویسـد؛ بارتولـد   اب می). مصحح کت۳۶۱در دوره سامانی یاد شده است(ص» عمل معونت و أحداث«از زییخ گردیتار. در ١
ر یداند که غل مصادره مییی از قبین ھای تازه کشت شده بود؛ ولی مصحح خود آن را درآمدھایات زمیبرآنست که أحداث مال

).۳۱۳زی، پاورقی صفحه یاز خراج عادی بود (گرد
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ن داد امـوال  افتاد. وزیر ابوالحسین عتُبی فرمـا اموال نیز در این دوره بسیار اتفاق میۀمصادر
ق) را ـ که در نیشابور ساکن بود ـ به جرم سرودن اشـعاری در    ۳۸۳ادیب ابوبکر خوارزمی (د.
بدو منسوب شده بود، مصـادره کننـد و زبـانش را    خواھان خوارزمیھجو وزیر که به تلاش بد

بـود، آن چـه از  ببرند. پس از برآمدن ابوالحسین مزنی بر مسند وزارت که دوسـتدار خـوارزمی  
ھـایش از  در یکی از نامه). خوارزمی۲۰۹ـ۴/۲۰۴وی مصادره شده بود، بازگردانده شد (ثعالبی، 

اگر نبـود کـه تضـییع مـال نـوعی از عجـز و       «اش چنین یاد کرده است: غصب زمین کشاورزی
ھای زنان و نه مردان اسـت، مسـلماً آن ملـک (ضـیعه) را فرامـوش      نیازمندی و یکی از ویژگی

ورزم ... کنم چنان که در مورد بزرگ نیز بخل نمـی ی من از کوچک ھم زیان نمیکردم ... ولمی
). ۱۱۴ـ ۱۱۳(صص » 

ق که از بھتـرین منـابع بـرای    ۴ۀدر میان اشعار و نثرھای برجا مانده در ادب عربی در سد
۳۸۳ادیب (د.ھای ابوبکر خوارزمیروند، در نوشتهبررسی وضع اجتماعی این سده به شمار می

شـود. او کـه سـاکن نیشـابور بـود،      ھایی به ستم و تعدی کارگزاران حکومتی دیده میاشارهق) 
به خدا سوگند گرگ در میان گوسـفندان در  «یکی از صاحب منصبان چنین نوشته است: ۀدربار

آید و سـاس در لبـاس حریـر در تابسـتان نـزد او یکـی از       مقایسه با او از مصلحان به شمار می
ج بن یوسف در میان اھل عـراق در کنـار وی نخسـتین عـادل و یزدگـرد در      نیکوکاران و حجا

). او ھمچنـین  ۲۴۶؛ حسـینی،  ۴/۲۰۳(ثعالبی، » مقایسه با او یکی از صدیّقان و شھدا و صالحان
در این ناحیه مردی است که قصدش کسب درھم است نـه کـرم و ھـدفش ثـروت     «نویسد: می

؛ ۴/۲۰۱(ثعـالبی،  » طلاسـت نـه بزرگـی و سـتایش    اش نقـره و  است نه ستایش [مردم] و قبلـه 
گـزار از  ). در این دوره کارگزاران دیوان خراج در نیشابور نیز ھمانند مردم خـراج ۲۴۷حسینی، 

نفـع بودنـد تحـت فشـار و بازخواسـت قـرار       سوی کسانی مانند سپھسالاران که در خـراج ذی 
را در شعری این چنین وصـف کـرده   داشتند؛ یکی از عماّل دیوانی در نیشابور، عاملان نیشابور

است:

أری عُماّلَ نیسابـو                 رَ دَھرَ االلهِ فِی النَّحْسِ
فَمَنْ یعْملَْ بھِا یوْماً               یقعَْ شھَْریَنِ فِی الحبَْسِ
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).۴/۴۱۰(ثعالبی، ھمان،١بھِا یضـْرَبُ باِلْقلَـْ                 ـسِ أعزَّ الناسِ باِلفـَلْسِ

البته گاھی شکایت و تظلّم نزد امیر یا سلطان نه از ظلم و تعدی مـالی یـا ھـر سـتم دیگـر      
٢کارگزاران، بلکه برخاسته از رقابت و دشمنی میان دو صاحب منصب بود.

سـامانی بیـان شـد، در ایـن     ۀدوم دورۀھای مالی در حدود نیمستمۀبا توجه به آنچه دربار
خوانـد  ای دھقانـان مـی  ـ که ناجی آنان را بدون ھیچ قرینه» النھراوراءجمعی از معارف م«دوره 
؛ نـاجی،  ۹۲النھر تحـریض کردنـد (عتبـی،    )ـ بغراخان قراخانی را برای تسخیر ماوراء۲۹۱(ص 

نارضایی آنان از وضـع موجـود بـه شـمار     ۀھای مالی از علل عمدرود تعدیھمانجا). گمان می
خوانـد (نـاجی،   می» دھقانان«النھر که ناجی آنان را نیزاز ماوراءق نیز کسانی۳۹۸رفت. در می

). ۳۹۰ـ۳۸۹جا) با فراخوان ایلک نصر برای نبرد با محمود بسیج شدند (گردیزی، ھمان

غزنوی ۀاموال در دورۀھای مالی و مصادر. ستم۲
پیشتر یـاد شـده یـا    متأخر آن ـ عمید که شاید معادلی از بندار ۀدر عھد غزنوی ـ ظاھراً در نیم 

» عمیـد خراسـان  «تر بود، گـردآوری خـراج را برعھـده داشـت. خـراج خراسـان را       منصبی عام
حاجب محمد که پس از احمد دھستانی عمید خراسان شـد، گـزارش   ۀکرد. دربارگردآوری می

). عمیـد و رئـیس   ۹۸(ابـن منـور،   » شصت سال خراج خراسان به یـد کفایـت او بـود   «شده که 
خوانده شده اسـت  نیز)، سوری بن معتز عمید نیشابور ۱۶۹ن خراسان (ابن فندق، صاحب دیوا

)؛ زیرا مرکز دیوان خراج خراسان مانند دوره سامانی در نیشابور بـود. ری ھـم در   ۹۴(راوندی، 
٣تسلط غزنویان بر آن، عمید خود را داشت (ھمان).ۀدور

» محـدَث «امـوال و رسـوم   ۀمصـادر سامانی ھراندازه تعدی مالیاتی وۀدر بخش متأخر دور
ھای سلطنت محمود و مسعود غزنوی ستمۀرسد باز ھم به نسبت دوروجود داشت، به نظر می

سامانی چنـان کـه اشـاره شـد، علـت عـزل       ۀمالی کمتر بود. توجه به دادخواھی رعیت در دور

 ـافتد؛ دریماه به زندان مك روز کار کند دوینم؛ ھر کس در آن  یبیمیاریخدا در بدبۀشیشابور را ھمی.  عاملان ن١ ن شـھر  ی
شود.ی) زده میك فلس(پول خرد کم ارزش مسییم) برایسمان ضخیسمان(رین مردم با ریزتریعز
وجـود داشـت، چھـل تـن از    یریو درگیه دشمنین ناحیایو رؤسایان ویھق که میه بیناحیاتیعامل مالیابید فاری. ابوسع٢

کردند تا آن کـه  یت میوسته تظلم و شکایان که آغاز دولت شان بود، پیق نزد سلجوق۴۲۸ر کرد که از سال یھق را اجیخ بیمشا
 ـ یآن، ـ احتمالا به شمش ـ یو به تلاف» دیس ابوعبداالله و متصلان او رسیه رئیم ... به فقیعظیآفت« اد شـده ـ   ی ـس یر ھـواداران رئ

).۲۷۳ـ۲۷۲ق کشته شد (ابن فندق،۴۵۰د در یابوسع
).ی، حمدوی(حمدونیید ابوسھل حمدوی. عم٣
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ا شـدن  غزنوی به جز رونق نسـبی تجـارت و زیب ـ  ۀابوالحسن سیمجوری بود؛ ولی سراسر دور
ق)، رئیس نیشابور و وزیر سـلطان  ۴۲۲ظاھر شھر نیشابور ـ که به دست حسنک میکالی (مقتـ . 

ای از نکبت و محنت بـود.  نیشابوریان و به طور کلی، اھل خراسان دورهۀانجام شد ـ برای عام 
ھـای مـالی ابوالعبـاس فضـل بـن احمـد       نخست سلطنت محمود از سیاسـت ۀخراسان در دور

ۀبسیار دید. به نوشتق)، نخستین وزیر محمود، آسیب۴۰۴ق، د.۴۰۱زارت تا سال اسفراینی (و
آبـادان و ولایتـی   «عتبی، او چنان به گرفتن وجوه و گـرد آوردن امـوال پرداخـت کـه خراسـان      

به دست وی به ویرانی کشید و توانگران در زمان او به خاک مسکنت نشستند و چنـان  » معمور
شد و کشـاورزان  خاست و از ھیچ دیه بانگ خروس شنیده نمیبرنمیشد که از ھیچ روزن دود

ھایی که وضع کـرده بـود، دسـت از کشـت و بـرز برداشـتند و درآمـد        از سنگینی انواع مالیات
ھا فروشکست و تأمین مواجب سپاھیان با مشـکل رو بـه رو شـد و از ھمـه جـا فریـاد       مالیات

کرد و ھیچ چیز برجای یوسته از مردم مطالبه می). او پ۳۳۸ستمدیدگان به آسمان بلند شد (ص 
گذاشت. چند سال پس از این دیگر چیزی نمانده بود که از مردم گرفتـه شـود (باسـورث،    نمی
۸۳ .(

تر در دست طبقه اشـراف ثروتمنـد بـود؛ ولـی در ھمـین اوان ابـوبکر       ریاست نیشابور بیش
دولت سلطان به چشـم احتـرام منظـور    که در ایام«ق)، بزرگ کراّمیان ۴۲۱محمد بن ممشاد (د.

) و بیشتر، عامه و اوباش دور و برش را گرفته بودند، رئیس شـد. او و یـارانش   ۳۹۲(عتبی،» بود
عتبی، به حـق و  ۀمتھم کردند و به نوشت» اھل باطل و الحاد«گروھی را به فساد اعتقاد و میل به 

نیـان زنـدیق، حکومـت وحشـت در     یافتن باطۀ). او به بھان۳۹۳باطل گروھی کشته شدند (ص 
مردم دیدند که خدویش زھری ھالك و قھرش بـه معنـی   «نیشابور به وجود آورد به طوری که 

سکوت گرفتند با گرفتن حق ابوبکر از کسانی که در مظان اتھام زندیق بودن قرار می». ھدم بود
ھـای یـك محتسـب را از دار و    ). ابن منور یك نمونـه از تعـدی  ۱۸۹کرد (باسورث،اخاذی می

).  ۱۳۷یی که با ابوبکر روی کار آمده بودند، گزارش کرده است (نکـ : ص کراّمیۀدست
ھای اندکی پس ق بود و احتمالاً تا سال۴۰۲ق) پیش از سال ۴۲۱ریاست ابوبکر کَراّمی (د.
، ریاسـت  »د بگذشت و مفاسد آن قوم بـه نھایـت رسـید   کار از ح«از آن ادامه داشت. زمانی که 

). حسـنك چنـان بـه کراّمیـان     ۴۰۰ـ ـ۳۹۸نیشابور به حسنك داده شد و نیشابور آرام شد (عتبی، 
)، از این جھت بر زیاد بن ابیه نیـز پیشـی گرفتـه بـود.     ۳۹۸سخت گرفت که به نظر عتبی (ص 
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نچه را که ابوبکر به غصب از مـردم گرفتـه   جوترین کراّمیان در قلاع به بند کشیده شدند و آفتنه

). ۱۹۰تن به عبادت کردند (باسورث،نشینی و پرداخبود، از او پس گرفتند و او را ملزم به خانه
بـرد.  با این ھمه، ظاھراً حسنك نیز برای خوشایند سلطان در امـوال و امـلاك مـردم دسـت مـی     

ق، از جملـه  ۴۲۱ادیاخ در سـال  ھنگام بر تخت نشستن مسعود و بار عـام دادنـش در بـاغ ش ـ   
۴۳۶والفضـل عبیـداالله (د.  سخنان قاضی صاعد نزد سلطان آن بود که املاك دو برادر میکـالی، اب 

نیشـابور  ریاستتصدی ۀابراھیم اسماعیل پسران ابونصر احمد توسط حسنك (در دورق) و ابو
اسـت  » ز پرگـار افتـاده  ا«) و دیگران گرفته شده و اوقاف آبا و اجدادی ایشان سلطانیا وزارت
ھایی که اھالی آن برای جشن و سـرور  ). در این جا سلطان از مبارکی نیشابور و کار۴۳(بیھقی، 

ھای حسـنکی  آغاز سلطنت وی کرده بودند سخن گفت و از سر خوشحالی اعلام کرد که رسم
یجـه گرفتـه   تابی مردم ھنگام اعدام حسنك چنـین نت ). باسورث از بی۴۲نو را باطل کنند (ھمو، 

-کرد و بر آنان ستم روا میکه شاید این ثروتمندان بودند که حسنك از ایشان به زور مطالبه می
ھمو، شاید ھدایایی که حسنك از سفر حـج بـرای سـلطان ھمـراه     ۀ). به نوشت۱۸۵ص داشت (
ین ). شاید از قبیل ھم ـه زور از مردم ستانده بود (ھمانبخشی از آنچه بود که ب١ق)۴۱۵آورد (

تأثیر نبوده اسـت.  گری از سوی خلیفه بیامور نیز در حمایت سلطان از او در برابر اتھام قرمطی
کند که برای تظلم به غزنین رفت و نزد سـلطان  خواجه نظام الملك نیز از زنی نیشابوری یاد می

).۹۸ـ ۹۷محمود ادعا کرد که عامل نیشابور ضیاعش را گرفته است (صص 
زد. روزی گری از خود محمود نیز سـر مـی  گران به اتھام الحاد و قرمطیثروت توانۀمصادر

به گوش وی رسید که مردی نیشابوری زر و نفایس بسیار دارد، سلطان پی او فرسـتاد و چـون   
ام تو از ملاحده ھستی او گفت من ملحد و قرمطی نیسـتم  به حضور رسید به وی گفت: شنیده

و مال فراوان داده و مرا ثروتمند کرده، ھرچـه دارم از  عیب من آنست که خداوند به من نعمت
امـوال وی را گرفتنـد و او را رھـا کردنـد     ۀمن بستان و مرا بدنام مکن. سلطان دسـتور داد ھم ـ 

). محمود ھمچنـین خـارج از مـوارد شـایع مالیـات،      ۱۳۵؛ مؤید ثابتی، ۱۲۵ـ۴/۱۲۴(میرخواند، 
ق) را به نھایت ۴۰۷احترام ابوسعد خرگوشی (د.پرداخت مالی را از مردم نیشابور خواست. او 

خاسـت و او را در آغـوش   رفـت، برمـی  کرد به طوری که چون خرگوشی نزد او میرعایت می

در این صفحه یافت نشد؛ به حج فرستاده شدن حسنک وجـود دارد ولـی   یھقیب۲۶۵. مطلب مورد استناد باسورث از صفحه ١
شود.سخنی از ھدایای ھمراه او در بازگشت دیده نمی
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ام کنی سـینه ام از مردم گدایی میھا خرگوشی به وی گفت: شنیدهگرفت. در یکی از ملاقاتمی
ضـعیفان را گـدایی کـردن    از آن تنگ شده. محمود گفت: چه طور؟ خرگوشـی گـرفتن امـوال   

).  ۹/۳۵۰دانست و محمود دیگر آن مال را نگرفت (ابن اثیر، 
)، نارضـایی مـردم و بـه    ۱۹۵نیز معتقدست (باسورث،١رسد ھمچنان که زاخودربه نظر می

و وزارت ابوالعباس اسفراینی و به طور کلـی،  ریاست ابوبکر کراّمیۀویژه اعیان نیشابور از دور
خان بـه خراسـان بـود. محمـود     در سلطنت محمود یکی از عوامل دعوت ایلكھای مالی تعدی

ھنـد مشـغول بـود کـه     ۀآسوده خاطر از صلح با وی و به زنی گرفتن دخترش به غزوات سالیان
ق به قصد تصرف خراسان سباشی تکین را به سوی توس و نیشابور و ۳۹۶ایلك نصر در سال 

٢).۲/۴۷۷؛ پیرنیـا و اقبـال آشـتیانی،    ۱۸۹ـ ـ۹/۱۸۸اثیر، جعفر تکین را سوی بلخ روانه کرد (ابن 

شاید به علت ھمین نارضایی بود که نیشابور از خود مقاومتی نشـان نـداد و شـمار بسـیاری از     
). ایـن کـه   ۴۱۲؛ بارتولـد،  ۸۳اعیان ولایت آشکارا به حمایت از قراخانیان برخاستند (باسورث،

را به ھمراه خود بردنـد (باسـورث،  ق)۴۲۱امی (د.قراخانیان پس از تصرف نیشابور ابوبکر کرّ
مناسبی برای فھم دعوت اشراف شھر نیشـابور از قراخانیـان بـرای اشـغال     ۀتواند قرین) می۱۸۹

تواند از بیم قراخانیـان از قـدرت بسـیار کراّمیـه     خراسان باشد. این عمل به عقیده باسورث، می
از چنگ سپاه قراخانی برھاند (ھمان). افـزون بـر   توانست خود را برخاسته باشد. ابوبکر کراّمی

ھای سوری در سلطنت مسعود غزنوی دیگری نیز وجود دارد. بیھقی ضمن بیان ستمۀاین، قرین
دیوانی سوری در خراسـان  صاحبۀبر مردم خراسان، به دعوت اعیان خراسان از ترکان در دور

).۵۳۱اشاره کرده است (ص 
سوم سـده  ۀد، ادبار و آشفتگی ارکان حکومت غزنوی در دھبا روی کار آمدن سلطان مسعو

ق با ظھور قدرتی تازه راه یافته به خراسان بـه نـام ترکمانـان سـلجوقی بیشـتر نمایـان شـد.        ۴
ق) دومین وزیر مسعود پس از ابوسھل زوزنـی کـه تـا    ۴۲۴خواجه احمد بن حسن میمندی (د.

1 . Boris Nikolaevich Zakhoder.
ین فرستاد. سباشیتکیسباشیھزار سوار پ۱۰توس را با یوال. محمود با شتاب خود را به خراسان رساند و ارسلان جاذب٢

ورد، نسا و حـدود  یابان بگذرد. سپس به سرخس، ابیمرو رفت تا از راه بیحون آمد و نتوانست گذر کند. پس به سویبه لب ج
ید که از تـوس بـه سـو   دن محمویش از رسیمرو کرد. او پیابان رو سویاران به راه بیاز یگرگان عزیمت کرد و با جمع اندک

از ھمراھـانش گرفتـار و در   یاریرا به دنبال او فرستاد و بسیابان گذشته بود. محمود سپاھیببندد، از بیمرو آمد تا راه را بر و
ان محمـود و  یبلخ میکیسخت در نزدید. مدتی بعد جنگیلك خان رسیبند شدند و او با چند نفر اندك جان به در برد و نزد ا

).  ۱۸۹ـ۹/۱۸۸ر، ی؛ ابن اث۲۸۷ـ۲۸۲د (عتبی، یلك نصر رخ داد که به شکست و عقب نشستن سپاه ترکان انجامیخان و اسپاه قدر
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اش با مسـعود  نامه)، در پیمان۶۸(باسورث، ق) بر این منصب تکیه زده بود ۴۲۴پایان حیاتش (

مرسوم در نصب نایبان، صاحب بریدان و مشرفان باید حفـظ شـود. علـت    ۀاصرار کرد که شیو
گماشـت.  چنین شرطی آن بود که سلطان شخصاً برخی از نظامیان برجسته را بر این مناصب می

ھل دولت بود؛ زیرا در صورت آنچه در این شرط مد نظر وزیر بود اطمینان او از درست کاری ا
عدم دخالت وزیر در این انتصاب امکان زد و بند گماشتگان با عاملان مالیاتی و به تبـع، بـروز   

ھایی در کار گردآوری خراج وجود داشت. ایـن شـرط ھمچنـین بـدین ملاحظـه نیـز       نظمیبی
عھـد بـود بـه ھـر     گذاشته شده بود که مسئولیت نھایی تحویل مالیات بر عھده وزیر بود و او مت

ۀتـر دربـار  شکلی حتی از جیب خود آن را بی کم و کاست بـه خزانـه بسـپارد؛ چنانچـه پـیش     
). ۶۹، ونی وزیر محمود رخ داده بود (ھمابوالعباس اسفرای

تـوان نگریسـت؛ از ایـن    ای دیگر نیـز مـی  بدین وضع آکنده از ھرج و مرج مالیات به گونه
توان دریافت که زمینـه  لطنت محمود به یاد داشت، میوزارتش در سۀوضع که میمندی از دور

ھای مالی عاملان نیز  بخوبی فراھم بوده است. برخی از کارگزاران غزنـوی و بـیش   برای تعدی
ۀمسعود، تـا حـدودی خراسـان را عرص ـ   ۀاز ھمه سوری یاد شده، عمید خراسان در اواخر دور
چیرگی ۀای آنان در به وجود آوردن زمینھحیف و بیداد کردند که نارضایی شدید مردم از ستم

کـوب،  سلاجقه بر خراسان و زوال فرمانروایی غزنویان در خراسان تأثیر قطعی داشـت (زریـن  
یافت، ولی ظاھراً به جھـت  ). حکومت غزنوی ستم بر مردم را در امور مالی در می۲۸۶ـ۲/۲۸۵

. ابونصر منصـور بـن رامـش    رفتمیھای کارگزاران طفرهدستینفع خویش از رسیدگی به دراز
محمود به نیابت از حسنك ریاست شھر نیشـابور را برعھـده داشـت و نیشـابور در     ۀکه در دور

او طعم عدل و انصاف را چشیده و پس از کناره گیری از شغلش مجاور مکـه شـده بـود،    ۀدور
به نیشـابور  پس از آن که برای راضی کردن کسانی که از آنان حقی بر گردن او بود و رد مظالم 

بازگشت، وزارت پیشنھادی مسعود را نپذیرفت؛ اما دوباره بر منصب ریاست تکیـه زد. او ایـن   
عـاملان آکنـده از   ۀبار نتوانست عدل و انصاف را برقرار سازد زیرا اوضاع دگرگون شده و سیر

ی ق ھدایای بسیار نفیس ـ۴۲۵). سوری در ۶۷۱قس: فارسی، ۳۱۶/ ۶۰(ابن عساکر، ١فساد بود
۴ایـن ھـدایا   ». امیر و حاضران بـه تعجـب بماندنـد   «ای که برای امیر مسعود روانه کرد به گونه
). بیھقی از قول ابومنصور مستوفی چنین نوشـته اسـت:   ۵۳۰میلیون درھم ارزش داشت (بیھقی، 

».رة العمّالیر الأحوال و فساد سیلتغ. «١
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امیر مرا که بومنصورم گفت: نیك چاکری است این سوری اگر ما را چنین دو سه چاکر دیگـر  «
یار فایده حاصل شدی. گفتم: ھمچنان است و زھـره نداشـتم کـه گفتمـی: از رعایـای      بودی بس

خراسان باید پرسید که بدیشان چند رنج رسانیده باشد به شریف و وضیع تا چنین ھدیه ساخته 
و راست چنان بـود کـه بومنصـور    «بیھقی پس از نقل قول وی، چنین نوشته است: ». آمده است

و ظالم بود، چون دست او گشاده کردند بر خراسان اعیان و رؤسا گفت که سوری مردی متھوّر
اندازه ستد و آسیب ستم او بـر ضـعفا رسـید وزانچـه سـتد ده درم پـنج       ھای بیرا برکند و مال

ھا نبشتند به ماوراءالنھر و رسـولان فرسـتادند و   سلطان را داد و آن اعیان مستأصل شدند و نامه
). بیھقی در جای دیگر نیـز  ۵۳۱ص (١»ایشان اغرا کردند ترکمانان رابه اعیان ترکان بنالیدند تا 

). ابـوالمظفر عبـدالجبار   ۷۳۱(ص ٢به نقش سوری در از دست رفتن خراسان اشاره کرده است
جُمَحی، رئیس برید خراسان، در نیشابور ظاھراً برای راضی کردن سلطان برای برکناری سوری 

فندق، او اشعار بسـیاری را بـه فارسـی و عربـی در ھجـو      شد. به نوشته ابنبه شعر متوسل می
) که از آن جمله است:  ۱۷۸سوری سرود (ص 

مال و ساز آوردکه سوری ھمیـر              ــامیـرا به سوی خــراسان نگ
اری دراز آوردـــو کـاگـر دست ظلـمش بمانــد دراز               بـه پیش ت

ان بـد داغ بـاز آوردــی             چـو چوپھر آن مملکت کان به سوری دھ
ــدق،  ــن فن ــ۱۷۸(اب ــو،   ۱۷۹ـ ــاھی از دیگــر شــعرھا نکـــ : ھم ــرای آگ ــاخرزی، ۱۷۸ب ؛ ب

).۱۱۱۷ـ۲/۱۱۱۶
به نوشته و عبارت ابن فندق، اقبال دولت سلجوقی، پایان دولت محمودیان را آشفته کـرد و  

بیھق بـود  ۀظام الملك اصلاً اھل ناحیخواجه ابوالحسن، پدر خواجه ن». مال خراج فرو شکست«
ھزار درھم از بابـت خـراج   ۵۰و از سوی سوری سمت عامل و بندار توس یافت. این خواجه 

ھرچـه [را] از ضـیاع و عـَـقار و تجمـّل     «طوس به دیوان عمل خراسان بدھکار بود که سوری 
قبالـه دریافـت کـرد    ھزار باقی مانـده را از او ۲۰ھزار درھم از وی گرفت و ۳۰معادل » داشت

). البته نارضایی مردم از حکومت غزنوی، با توجه بدانچـه گفتـه شـد بـه     ۸۱، ۷۹ـ ۷۸(صص 

ا بـه  و ضعفا نیز به ایزد ـ عزّ ذکره ـ حال خویش برداشتند و منھیان را زھره نبود که حال سوری ر  «. و در ادامه آمده است که ١
نگریست تا خراسان به شنود و بدان ھدیه ھای به افراطِ وی میراستی انھا کردندی و امیر رضی االله عنه سخن کس بر وی نمی

». حقیقت در سر ظلم و درازدستی وی بشد
.»شدیقت به سر سوریخراسان به حق«. ٢
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ۀھایی ماننـد دور ھای مالی و ستم کارگزاران حکومتی در دورهسوری محدود نبود؛ تعدیۀدور

ق) و صـاحب دیـوانی سـوری در خراسـان     ۴۰۴ق، د.۴۰۱وزارت اسفرایینی (وزارت تا سـال  
اندوزی و ثروت دوسـتی،  غزنوی به جھت حرص شدید به مالۀشد، ولی سراسر دوریشتر میب

اموال وزیر ۀاموال کارگزاران نیز مانند مصادرۀھا بود. مصادرخواھیھا و زیادهآکنده از این ستم
) ۴۲۴ق) پیش از بردارکردنش (گردیزی، ۴۲۲سلطان محمود، حسنك میکالی نیشابوری (مقتـ .

غزنوی بـود. شـاید بتـوان    ۀھای مالی دور) از دیگر ستم۴۲۵ن او، احمد ینالتگین (ھمو، و خاز
ای از غصب امـلاك در  ھا صادر کرد قرینهپذیرش قبالهۀفرمانی را که خواجه نظام الملك دربار

تواند ناظر به غصب املاک در غرب ایران نیز باشد. دوره غزنوی دانست؛ اگرچه این حکم، می
ق) فرمـان داد تـا بـه دعـاوی     ۴۸۵ـ۴۶۵خواجه رشیدالدین فضل االله، ملکشاه (حکـ : ۀبه نوشت

). ۲۴۱ھای آنان بیش از سی سال باشـد ترتیـب اثـر ندھنـد (ص     مالکیت کسانی که قدمت قباله
)؛ با تایید احتمال صحت ایـن  ۱۴۹داند (ص ھا میلمبتون منشأ آن را عدم لغو یا انتقال این قباله

رسـد  اند؛ زیرا به نظـر مـی  ای نداشتهرسد برخی از مالکان جدید اصولاً قبالهظر میدیدگاه، به ن
داشت که نام بایع و مشتری را در خود داشـت قبالـه قبلـی    ای وجود میاگر در مورد نزاع، قباله
ۀھـای ارضـی دور  ای دیگـر حـاکی از تعـدی   تواند قرینهشد؛ این امر میخود به خود باطل می

-دیگـر نشـات مـی   » رسوم محـدث «متأخر آل بویه باشد که از مصادره و ۀدورغزنوی و شاید
گرفت؛ مانند غصب املاك دو بـرادر میکـالی از سـوی حسـنك و یـا زمـین مـورد ادعـای زن         

نیشابوری یاد شده که برای دادخواھی به غزنین رفت.  

سخن پایانی
 ـ ۀق) شـیو ۳۴۳ـ۳۳۱: سامانی تا امارت امیر حمید، نوح بن نصر (حکـۀدر دور ۀنسـبتاً عادلان

دریافت مالیات ادامه یافت ولی چیرگی سپاھیان بر امور حکومت در امارت وی، دولت سامانی 
ھا را افزایش دھد. حکومت سامانی برای تأمین دسـتمزد سـپاھیان، عوایـد    را ناگزیر کرد مالیات

ور حضور داشت. مـواردی  خراج و دریافت آن را در دست سپھسالار قرار داده بود که در نیشاب
ھای سپھسالاران وجـود دارد. در امـارت   از شکایت مردم نیشابور نزد امیر سامانی ناشی از ستم

ق) حکومت از پرداخت مواجب لشکریان درماند و ھمـین  ۳۶۵ـ ۳۵۰منصور بن نوح (حکـ : 
ۀمصـادر ھای ستمگرانه بـود. کشیھای نوی شد که ھمه در جھت بھرهبرقراری رسمۀامر زمین
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اموال نیز در این دوره کم و بیش وجود داشت.  
ھای ظالمانه از ایشـان و بـه ویـژه    کشیھای مالیاتی به مردم و بھرهحکومت غزنوی در ستم

ای میـان  ثروتمندان گوی سبقت را از حکومت سامانی ربود؛ ولی به طور کلی، تفاوت برجسته
ابوالعباس اسفرایینی نخستین وزیر محمود، چنـان  شد. سامانیان و غزنویان در این امر دیده نمی

رعیتی مستظھر و خواجگانی متمـوّل در عھـد او در   «در گرفتن اموال از مردم سخت گرفت که 
و کشاورزان دست از زراعت برداشتند. در نیشابور ابوبکر کراّمی، رئیس شھر » مسکنت نشستند

دم غصب کرد. پس از ریاست حسـنک بـر   گری از مرق) اموالی را به اتھام باطنی۴۰۲(پیش از 
نیشابور این اموال از او پس گرفته شد؛ اما حسنک خود برای خوشایند سلطان یا به اشـارت او،  

ھـایی بـه امـوال و امـلاك اعیـان نیشـابور       درازی، دسـت هھایی نو برقرار کرد و بدان وسیلرسم
دو برادر میکالی از آن جمله بود.ۀصورت گرفت. املاك غصب شد

بدین گونه، اعیان خراسان و ماوراءالنھر به ویژه اعیـان نیشـابور طـی حـدود یـک سـده از       
ق) زیـر  ۴۳۱ق) تا پایان سلطنت غزنـوی در خراسـان (  ۳۴۳ـ۳۳۱: امارت نوح بن نصر (حکـ

امـوال و امـلاک بودنـد. بـه     ۀبار سنگین خراج و دیگر رسوم نو در جبایـت مالیـات و مصـادر   
عاملان خـراج بـه   ۀھای ظالمانکشیی و زندگی روستایی نیز در اثر بھرهتصریح منابع، کشاورز

ھا در این مدتِ نسبتاً طولانی از سویی و آشفتگی زوال افتاد. مطالبات سنگین مالی و ستمۀورط
وضع کشاورزی از سوی دیگر سبب شد بسیاری از اعیان توانگر به خاک مسکنت بنشینند.  

رفـت، سـبب شـد کـه     بر اعیان در ماوراءالنھر و خراسان مـی سامانیۀھایی که در دورستم
معارف «ایشان بارھا ایلک خانیان را برای تصرف قلمرو سامانی و سپس غزنوی تحریض کنند. 

سامانی برای تصرف ماوراءالنھر و سپس ایلـک نصـر را   ۀبغراخان را در اواخر دور» ماوراءالنھر
ق) ۴۲۱(د.یشابور نیز در زمان ریاست ابـوبکر کَراّمـی  برای نبرد با محمود غزنوی برانگیختند. ن

در برابر سپاه ایلک نصر از خود مقاومتی نشان نداد و شمار بسیاری از اعیـان شـھر آشـکارا بـه     
نماید، آن است کـه  حمایت از قراخانیان برخاستند. آنچه این یورش را به دعوت اعیان شھر می

ق) را با خود بردنـد. در سـلطنت   ۴۲۱(د.بوبکر کَراّمیسپاه ایلک خان ھنگام رفتن از نیشابور ا
کـرد و بـه   مسعود نیز سوری، صاحب دیوان خراسان در جبایت اموال بر عامه و اعیان ستم مـی 

اعیان و رؤسا را به خاک مسکنت افکند. ایـن بـار نیـز    ،»بی اندازه«بیھقی، با گرفتن مبالغ ۀنوشت
ر ترکان را برای تصرف قلمرو غزنوی تحریض کردند. اعیان با فرستادن کسانی به ماوراءالنھ
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